لحظه، لحظه‌های کبود

صدایی از هیئتِ مرگ
یا
صدایی در هیئتِ مرگ
یا
تاریک‌ترین صدایی که شنیده‌ای
صدا نه             اینک صداها

تا رفتنِ چشم‌ها و
انگار
بدرقه‌ی یک تَن، و صد تَن، و هزار تَن
به سردیِ خاک/ خرابه‌ها
به فشردگیِ طناب، که گلوله‌ای‌ست و مرگی
که زیر فشار
تَن خالی می‌کند و
روان
با خودش می‌رود
به ناکجا

سردیِ خاک و هیئتِ مرگ
و تمام لرزه‌ای
که صدا
یا نه، صداها
انداخته بر این کلمات

به هر لحن که بخوانی‌اش
با هیچ لحنی
نوشته نخواهد شد

و می‌شود مگر
سال‌ها و سال‌ها را گذشتن
برای نوشتن، رسیدن به سال‌ها و سال‌ها رفتن
و رسیدن، که معنایش اینجا
مطلقا همان نرسیدن است
و وحشتِ سرکوب شده حتی
در این کلمات
که طناب
همان گلوله است و پیچیده نمی‌شود
بر گلو
یا
چرخ نمی‌خورد در گوشت
نفی می‌شود همیشه
با این‌همه گذشتن‌ها و رفتن‌ها
به استعاره‌ی ترس

و بعد،
حسی می‌ماند مگر؟
هراس می‌ماند
برای ننوشتن
در انکارِ نوشتن
و نوشتن را
به تعلیق درآوردن
که صدا به وضوح
از هیئت مرگ بود
[bookmark: _GoBack]در هیئتِ مرگ.
